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صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

تلاش‌ها برای نجات یکی از هواداران دوآتشــه پرســپولیس که در راه بازگشت از 
ورزشگاه شهر قدس دچار حادثه رانندگی شده بود، نتیجه‌ای نداشت و او 9روز 

پس از حادثه روی تخت بیمارستان جانش را از دست داد.
به گزارش همشهری، عقربه‌های ســاعت 9دقیقه بامداد 18آذرماه را نشان 
می‌داد که خبر رســید یک دستگاه خودروی پژو پرشــیا در بزرگراه حکیم 
واژگون و دچار آتش‌سوزی شده است. سرنشینان این خودرو 3زن و یک مرد 

بودند. یکی از آنها صدف خالقی، از لیدرهای تیم پرســپولیس بود. او آن‌شب 
همراه همسر، خواهر و یکی از دوستانش برای تماشای بازی تیم‌های پرسپولیس 

و نساجی به ورزشگاه شهدای شــهر قدس رفته بودند و در راه بازگشت این حادثه 
برایشان اتفاق افتاد.

کمی بعد از حادثه، گروه‌های امداد و نجات خود را به محل حادثه رساندند و امدادرسانی آغاز شد. 
سیدجلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی تهران در توضیح این حادثه می‌گوید: خودروی پژو پرشیا 

با 4سرنشین در اتوبان حکیم، پس از خروجی بزرگراه یادگار امام، به دلایلی نامعلوم 
از مسیر منحرف شد و پس از برخورد با دیوار صوتی کنار بزرگراه و عبور از آن، با 

گاردریل کنار بزرگراه برخورد کرد و ناگهان آتش گرفت.
او ادامه می‌دهد: این حادثــه در حالی رخ داد که راننــده همزمان با حادثه 
از ماشین به بیرون پرت شــده بود، اما 3زن دیگر در میان شعله‌های آتش 
گرفتار شده بودند. با این حال تا پیش از رسیدن آتش‌نشانان هر سه نفر موفق 
شدند با کمک حاضران در محل حادثه از داخل ماشین خارج شوند و با حضور 

آتش‌نشانان حریق نیز اطفا شد.
در این حادثه صدف خالقی بیش از 3نفر دیگر دچار جراحت شــده بود و وضعیت 
وخیمی داشت. او 9روز در یکی از بیمارستان‌ها بستری بود و کادر پزشکی همه توان خود 
برای نجات وی را به‌ کار گرفت، اما این تلاش‌ها نتیجه‌ای نداشت و این لیدر پرسپولیس جان خود 

را از دست داد.

پرونده 
جنجالی

پرونده قاتل قاضی مقدس شــاید نه 
به‌خاطر جنایتی که مرتکب شده بود، 
که بیشــتر به‌خاطر عکسی در تاریخ 
ماندگار شد که از لحظه اعدام قاتل در رسانه‌ها بازتاب 
پیدا کرد؛ عکســی که قاتل در آن، درحالی‌که طناب 
آبی‌رنگ دار دور گردنش اســت، لبخند به لب دارد و 
لحظاتی پیش از اعدام با دســت بسته تلاش می‌کند 
برای آنهایی که به تماشای اعدام او آمده‌اند دست تکان 
دهد. این مرد در سال 84، سرپرست مجتمع قضایی 
ارشاد را در خیابان‌ بخارست با شلیک گلوله ترور کرد، 
در ســالگرد جنایتی که رقم زده بود، در همان محل 
و در ملأ عام به دار مجازات آویخته شــد. این جنایت 
جنجالی 11مرداد سال 84 رخ داد. آن روز وقتی قاضی 
حسن احمدی مقدس بعد از پایان یک روز کاری سوار 
بر خودروی  پژو 405 خود از مجتمع قضایی ارشاد در 
خیابان وزرا خارج شد و در حال گذر از خیابان احمد 
قصیر )بخارست( بود که هدف شلیک چندین گلوله 
قرار گرفت و به شهادت رســید. قاتل او جوانی به نام 
مجید بود که با همدستی برادرزاده‌اش به نام حسین 

دست به این جنایت زد و فرار کرد.

قاتل که بود؟
مجید، جوانی 24ساله بود که بعد از اینکه با چند نفر از 
دوستانش در یک خانه مجردی دستگیر و در دادسرای 
ارشاد محکوم شد، تصمیم به انتقام‌جویی گرفت. چرا 
که مدعی بود علیه او با بی‌عدالتی رفتار شــده است. 
به‌گفته خودش، ابتدا تصمیم داشت که قاضی شعبه 

را به قتل برساند اما چون در آن شعبه پرونده داشت، 
ترســید به دام بیفتد. بنابراین تصمیم گرفت رئیس 
مجتمع را ترور کند. او 2هفته، رفت‌وآمد قاضی مقدس 
را زیرنظر گرفت. در این مدت به یکی از شــعبه‌های 
بانک رفت و با مجروح کردن نگهبان در یک ســرقت 
مسلحانه، سلاح نگهبان را از او دزدید تا از آن سلاح در 
ترور قاضی مقدس استفاده کند. در نهایت نیز با کمک 

برادرزاده‌اش حسین نقشه جنایت را عملی کرد.
مجید بعد از ترور قاضی مقدس بــه امارات گریخت 
و قصد داشت از کشــور آمریکا پناهندگی بگیرد. او با 
حضور در سفارت این کشور اعلام کرد که یک قاضی 
را در ایران به قتل رسانده و جانش در خطر است، غافل 

از اینکه همین اقدام باعث دستگیری‌اش خواهد شد.

لبخند قاتل به طناب دار

درست زمانی که مجید فکر می‌کرد در آستانه رسیدن به 
خواسته‌هایش است در سفارت آمریکا تحویل مأموران 
اماراتی و از آنجا به ایران بازگردانده شد. با انتقال او به ایران تحقیقات درباره 
این پرونده ادامه پیدا کرد و بعد از بازجویی از مجید، همدستش حسین نیز که 
در این ترور همکاری داشت بازداشت شد. در تحقیقات پلیسی مشخص شد 
که مجید هیچ‌گونه ارتباطی با عوامل خارجی و داخلی و گروه‌های معاند ضد 
‌نظام ندارد. او تنها در ذهن خود شخصیتی کاذب از خودش ترسیم کرده بود که 

توانایی انجام چنین کارهایی را دارد.

مجید متهمی سابقه‌دار بود
در تحقیقات کارآگاهان آگاهی معلوم شــد که مجید در جریان یک سرقت 
مسلحانه در قتل بشیر سمامی، استوار دوم نیروی انتظامی و نگهبان بانک ملی 
شعبه بلوار نیک‌نام و هوشنگ تلاشی، مشتری بانک نقش داشته است. مجید 
همچنین متهم به مباشــرت در مجروح کردن یکی از کارمندان بانک ملی و 
3مأمور پلیس هنگام سرقت مسلحانه، مشارکت در 5سرقت مسلحانه از بانک 
ملی و صادرات، سرقت مسلحانه 3خودرو، سرقت مسلحانه‌ اسلحه سازمانی 
نگهبان سفارت قرقیزستان، مباشرت در سرقت سلاح کمری نگهبان بانک 
صادرات و بانک ملی و حمل و نگهداری 3 قبضه سلاح غیرمجاز و مهمات بود. 
این در حالی بود که همدستش حسین نیز در برخی از این جنایات با او همراه بود. 
متهمان در جلسه دادگاه اتهامات خود را پذیرفتند و گفتند که قصد داشته‌اند 
افرادی دیگر از قضات گرفته تا سایر مسئولان را نیز به همین روش ترور کنند.

حکم اعدام مجید و حسین
بعد از پایان محاکمه هر دو متهم در دادگاه، قاضی آنها را به اعدام محکوم کرد. 
بدین‌ترتیب مجید و حســین بعد از تأیید حکم از سوی دیوان‌عالی کشور به 
اعدام محکوم شدند. آنها 2سال بعد در سالروز مرگ قاضی مقدس و در محل 
ترور اعدام شدند. این در حالی بود که عکس‌های منتشرشده از مجید در لحظه 

اعدام، جنجال زیادی در رسانه‌ها به‌پا کرد.

استرداد قاتل از امارات به ایرانمکث

سحر 31ساله است و با همدستانش به سبک فیلم سینمایی تسویه‌حساب، 
نقشه سرقت از مردان را طراحی کرده‌اند. می‌گوید او و همدستانش همگی 
گول مردانی را خورده‌اند که روزی به آنها قول ازدواج داده بودند و برای همین از آنها کینه به دل 

داشتند. گفت‌وگو با سحر را بخوانید:

چرا اینقدر از مردان نفرت داشتید؟
چون مردهایی که وارد زندگی من، آتوسا و شیدا شدند، فریبکار بودند و از آنها زخم خوردیم. مردی 
که وارد زندگی من شد، با احساساتم بازی کرد. تصور می‌کردم قرار است زندگی‌مان را کنار هم 
بسازیم، اما ‌بعد از ‌6ماه رابطه‌اش را با من به‌هم زد و شنیدم که قرار است با یک دختر پولدار ازدواج 
کند. آتوسا و شیدا هم شرایط‌شان مثل من بود. آنها فریب مردانی را خورده بودند که متاهل بودند 

و به آنها دروغ گفته بودند.
با همدستانت چطور آشنا شدی؟

در پارک. صبح می‌رفتیم ورزش می‌کردیم تا اینکه یک روز رفتیم کافه و قهوه خوردیم. 
در آنجا سفره دلمان را برای هم باز کردیم و وقتی متوجه شدیم هر 3نفرمان در عشق 
شکست خورده‌ایم، نقشه انتقام‌جویی کشیدیم؛ آن هم به سبک فیلم تسویه‌حساب. 
راستش این فیلم قدیمی است، اما من این اواخر بار دیگر به تماشایش نشستم. همان 
شب از آن فیلم ایده گرفتم تا به سبک آن، از مردان سرقت کنیم. داستان فیلم اینطور 

بود که چند زن دور هم جمع شده بودند و از مردان پولدار سرقت می‌کردند.
برگردیم سراغ پرونده‌تان، ‌با چه شگردی سرقت می‌کردید؟

ما فقط از 3نفر سرقت کردیم؛ یکی از آنها پسر مورد علاقه من بود که فقط 
او از ما شکایت کرده است. نفر دوم هم مرد موردعلاقه شیدا. سومین 
طعمه‌مان غریبه بود که به‌صورت اتفاقی وی را بــه دام انداختیم. 
شیوه‌مان هم این بود که یک نفر از ما ســر راه طعمه‌هایمان قرار 
می‌گرفت و سوار ماشینش می‌شد. ســپس به هر نحوی که بود به 
خانه طرف می‌رفتیم. از قبل هم داروی بیهوشی خریده بودیم و آن 
را در فرصتی مناســب در چای یا قهوه یا آبمیوه طرف می‌ریختیم. 
وقتی بیهوش می‌شد به 2نفر دیگر خبر می‌دادیم که بیایند داخل. 
سپس 3نفری، هرچه پول و اموال باارزش داخل خانه بود را به سرقت 

می‌بردیم.
چرا یکی از شما لباس مردانه به تن می‌کرد؟

دلیل خاصی نداشت. شاید برای رد گم کنی، چنین فکری به سرش می‌زد.
گفتی 2شاکی دیگر از شما شکایت نکرده‌اند؟

نه فقط پسر موردعلاقه‌ام از من شکایت کرد. راستش اصلا فکرش را 
نمی‌کردم که شکایت کند؛ چون قرار بود ازدواج کند و ممکن بود خبر 
اینکه دختری را به خانه‌اش دعوت کرده به گوش نامزدش برسد و برایش 
دردسر شود. اما خب دل را به دریا زده  و شکایت کرده است. 2شاکی 
دیگر هم متاهل بودند و ما با تهیه فیلم و عکس، تهدیدشان کرده بودیم 
که اگر پای پلیس را به ماجرا باز کنند، فیلم و عکس‌شان را پخش می‌کنیم. 
آن دو نفر هم از ترس آبروریزی و خانواده‌هایشان بی‌خیال شکایت شدند.

چقدر پول از این سرقت‌ها گیرتان آمد؟
هدف ما انتقام‌جویی بود. بخشی از طلاها را فروختیم و 3تایی دخترانه 
رفتیم سفر، اما مابقی وسایل داخل خانه‌هایمان است. وقتی این تصمیم 
را عملی کردیم به این قسمت ماجرا که دستگیری و زندانی شدن بود، فکر 

نکرده بودیم، اما در نهایت گیر افتادیم.

نفرت از مردان گفت و گو

جان باختن هوادار دوآتشه،   9روز پس از باخت پرسپولیس

آنچه باعث شد 3زن جوان با همدستی هم باند 
سرقت از مردان پولدار را تشکیل دهند، کینه‌ای 
بود که از مردان به دل داشتند. آنها به شیوه فیلم 
سینمایی تسویه‌حساب، ســراغ مردان پولدار 

می‌رفتند و دست به سرقت از آنها می‌زدند.
به گزارش همشهری، مدتی قبل مردی جوان 
قدم در اداره پلیس گذاشــت و گفت دختری 
به خانه‌اش دســتبرد زده و اموالش را به سرقت 
برده است. وی توضیح داد: شب گذشته در حال 
بازگشت به خانه‌ام بودم که هنگام عبور از یکی از 
اتوبان‌های شرق تهران، چشمم به دختری جوان 
افتاد. او کنار اتوبان منتظر ماشین بود و من دلم 
به حالش سوخت. چون هوا هم سرد بود تصمیم 
گرفتم وی را به خانه‌اش برسانم. توقف کردم و 
دختر جوان سوار ماشینم شد. او در بین راه سر 
صحبت را با من باز کــرد و چون در کار طراحی 
دکوراسیون داخلی بود، ‌وی را به خانه‌ام دعوت 
کردم تا شــرایط خانه‌ام را ببیند. وی ادامه داد: 
وقتی دختر جوان وارد خانه‌ام شــد، ‌من چای 
درست کردم، اما پس از نوشــیدن آن از هوش 
رفتم. چشمانم را که باز کردم، بیش از 20ساعت 
از ماجرا گذشــته بود و خبــری از دختر جوان 
نبود. خانه‌ام کاملا به‌هم ریخته بود و تمام اموال 
باارزشی که داخل گاوصندوقم داشتم به سرقت 
رفته بود. وی ادامــه داد: ظاهرا در فاصله‌ای که 
چای ریختم و به آشپزخانه رفتم، دختر جوان در 
چای داروی بیهوشی ریخته و پس از آن اموالم 

را که بیشتر از 7میلیارد تومان بود، دزدیده بود.

ردپای یک آشنا

با این شــکایت، مأموران پلیس آگاهی تهران 
تحقیقات خود را برای دستگیری سارق آغاز 
کردند. آنها در نخستین گام به بازبینی تصاویر 
دوربین‌های مداربســته‌ای که در اطراف خانه 
شــاکی وجود داشــت، پرداختند و معلوم شد 
که زن جوان در این سرقت تنها نبوده است. او 

2همدست دیگر هم داشت که هر دو زن بودند 
و بیرون از خانه کشــیک می‌‌دادند. یکی از آنها 
لباس مردانه تن کرده بود که شــاکی پرونده با 

دیدن چهره‌اش او را شناخت.
شاکی گفت: او سحر نام دارد. من چند‌ماه قبل با 
وی آشنا شدم و قرارمان ازدواج بود، اما به‌خاطر 
اختلافات طبقاتی و مشکلاتی که میان ما وجود 
داشت به این رابطه پایان دادم. احتمالا او نقشه 
این سرقت را طراحی کرده تا از من انتقام بگیرد.

رازگشایی

با این سرنخ، ‌سحر دستگیر شد، اما در بازجویی‌ها 
اصرار بر بی‌گناهی داشت. با این حال مأموران 

به بازرســی خانه وی پرداختند و در آنجا 
مقداری طلا، دلار، یورو و ســکه کشف 
کردند. سحر وقتی شواهد را علیه خود 
دید به سرقت‌های سریالی از مردان 
با همدســتی 2نفر از دوســتانش 
اعتراف کرد. با اطلاعاتی که او در 
اختیار پلیس قرار داد، ‌2همدست 
دیگرش هم دســتگیر شدند. 
این 3متهم به دستور بازپرس 
دادســرای ویژه ســرقت، در 
اختیار مأموران اداره آگاهی 
تهــران قــرار گرفته‌انــد و 
تحقیقات برای شناســایی 
سایر جرائم احتمالی از سوی 

این باند دختران ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

دستگیری زنی که ماشین می‌دزدید
زن جوانی که دست به سرقت ماشین در پایتخت می‌زد، در یک عملیات تعقیب و گریز دستگیر شد. این زن 
در حال سرقت خودرو بود که مأموران گشت پلیس وی را شناســایی کردند اما او فرار کرد و در‌نهایت در یک 

عملیات تعقیب و گریز و پس از شلیک چند تیر اخطار متوقف و دستگیر شد.

دستگیری دزدان انبارهای صنعتی 
2برادر دوقلو که دســت به ســرقت از انبارهای صنعتی در شــرق تهران می‌زدند، دستگیر شــدند. متهمان با 
شناسایی انبارها در تاریکی شب وارد آنجا می‌شدند و دست به سرقت اموال موجود در آن می‌زدند که پس 

از دستگیری از سوی پلیس آگاهی تهران، به سرقت از 9انبار اعتراف کردند.
رویداد

انتظامی

قتل‌های تازه در پرونده قاتل 
سریالی لانگ‌آیلند

 کشــف جنایت‌های تــازه در پرونــده قاتل ســریالی 
لانگ آیلند و دســتگیری پیرمرد 73ساله به جرم قتلی 
که 28سال پیش رقم زده بود، از مهم‌ترین اخبار حوادثی 

رسانه‌های دنیا در 24ساعت گذشته بود.
به گزارش همشهری، در سال2010 خبر پیدا شدن چند 
جسد که در گودال‌هایی در ســاحل زیبای لانگ‌آیلند 
نیویورک دفن شــده بودند، مردم منطقه را به وحشت 
انداخت. اجســاد متعلق به زنانی بود که با ضربات چاقو 
به قتل رســیده و برخی از آنها مثله شده بودند. از همان 
زمان تحقیقات برای شناســایی قاتل آغاز شد تا اینکه 
3سال پیش و در ادامه جســت‌وجوها در محل جنایت، 
کمربندی پیدا شد که حروف wh روی آن حک شده بود 
و پلیس شک نداشت که متعلق به قاتل است. این سرنخ 
پلیس را به مردی به نام رکس هرمن رســاند که در یک 
دفتر معماری در منهتن مشــغول به‌کار بود. او دستگیر 
شد اما ادعا کرد که بی‌گناه اســت؛ حال آنکه تحقیقات 
پلیس نشان می‌داد که این مرد با اســتفاده از کامپیوتر 
همسرش و ســیم‌کارت‌‌هایی که برای ردگم‌کنی به نام 
او خریده بود، با زنان روســپی ارتباط برقــرار و پس از 
کشاندن آنها به محل قرار به طعمه‌هایش تجاوز می‌کرد 
و آنها را به قتل می‌رســاند. این قاتل سریالی به جنایاتی 
که مرتکب شــده بود اعتراف نکرد؛ اما شواهد غیرقابل 
انکاری به‌دست آمد که نشــان می‌داد او 6زن را به قتل 
رسانده است. حالا درحالی‌که محاکمه قاتل سریالی ادامه 
دارد، دادستا‌ن‌های نیویورک می‌گویند به پیشرفت‌های 
بیشتری در این پرونده دســت یافته‌اند. آنها می‌گویند 
که قاتل ســریالی در ماجرای قتل چند زن دیگر هم که 
پرونده آنها هرگز حل نشده بود، دست دارد. آنها مدعی 
هستند که همه قربانیان تازه نیز کارگران جنسی بوده‌اند 
که به‌دست رکس کشته شــده‌اند. قرار است این شواهد 
در جلســه بعدی دادگاه که به‌زودی برگزار می‌شــود، 

ارائه شود.

دستگیری پیرمرد به جرم قتل قدیمی 

پلیس اتــاوا در کانــادا می‌گوید با اســتفاده از فناوری 
تشخیص دی‌ان‌ای موفق شــده پرونده جنایتی قدیمی 
را رازگشایی کند. این جنایت در ســال1996رخ داد و 
در جریان آن پســر جوانی روی پلی در شهر اتاوا با ده‌ها 
ضربه چاقو بی‌رحمانه به قتل رســید و پیدا‌شدن جسد 
سلاخی‌‌شده او، شهر را به وحشت انداخت. در همه این 
سال‌ها تلاش پلیس برای دستگیری قاتل به جایی نرسید 
تا اینکه روز گذشــته پلیس اعلام کرد که با استفاده از 
فناوری تشــخیص دی‌ان‌ای موفق شــده قاتل را بعد از 
26سال دســتگیر کند. عامل جنایت که حالا پیرمردی 
73ساله است در ونکوور دســتگیر شد و تحقیقات برای 

مشخص شدن انگیزه او از جنایت ادامه دارد.

 معمای کشف استخوان‌های انسان 
در میان شمشادها

کشف اســتخوان‌های انسان در فضای ســبز تیم جنایی 
پایتخت را با معمایی پیچیده مواجه کرده است.

به‌ گزارش همشهری، روز دوشــنبه، کارگرانی که سرگرم 
کار در خیابانی واقع در شــرق تهران بودند چشمشان به 
اســتخوان‌هایی افتاد که در میان شمشاد‌ها وجود داشت. 
استخوان‌هایی که به ‌نظر می‌رسید متعلق به انسان است، اما 
در فضای سبز کنار خیابان رها شده بود. در این شرایط یکی 
از کارگران با پلیس تمــاس گرفت و موضوع را به مأموران 
اطلاع داد. طولی نکشید که مأموران در محل حادثه حاضر 
شدند و ماجرای این حادثه را به قاضی محسن اختیاری، 
بازپرس جنایی تهران گزارش دادند. تیم بررســی صحنه 
جرم با بررســی‌ در محل حادثه اعلام کرد که استخوان‌ها 
متعلق به انسان اســت. بازپرس جنایی دســتور داد که 
استخوان‌های کشف‌شده به پزشــکی قانونی انتقال یابد 
تا مشخص شــود که برای مرد است یا زن و از سوی دیگر، 
دوربین‌های مداربسته اطراف محل حادثه بازبینی شود تا 

اسرار این پرونده رازگشایی شود.‌

بسته خبری خارجی

پرونده داخلی

خبر خوب

نجات ۶۰ نفر در آتش‌سوزی مهمانسرا

آتش‌سوزی در یک مهمانسرا در مرکز شهر تهران 60نفر را 
تا یک‌قدمی مرگ پیش برد اما آتش‌نشانان با حضور بموقع 
آنها را نجات دادند. به گزارش همشهری، این حادثه ساعت 
‌7:49 صبح دیروز )سه‌شنبه( در مهمانسرایی در بلوار کشاورز، 
نرســیده به میدان ولیعصر اتفاق افتاد. ســیدجلال ملکی، 
سخنگوی آتش‌نشانی تهران در این‌باره گفت: به‌دنبال اعلام 
این خبر بلافاصله آتش‌نشــانان از 3ایستگاه به محل حادثه 
اعزام شدند. او ادامه داد: محل حادثه یک مهمان‌پذیر ۵طبقه‌ 
بود که در طبقه همکف آن چند باب مغازه وجود داشــت و 
قسمت بالایی یکی از مغازه‌ها که حالت انباری داشت و کابل و 
سیم‌های برق ساختمان از آنجا عبور می‌کرد، به‌دلیل اتصالی 
برق دچار آتش‌سوزی شــده بود؛ طوری که دود و حرارت به 
طبقات بالا نفوذ کرده و در طبقه چهارم و بالاتر دود غلیظی 

دیده می‌شد.
ملکی در ادامه گفت:‌ هنگام وقوع حادثه در مهمانسرا حدود 
۶۰نفر در ساختمان حضور داشتند که برخی از آنها پیش از 
حضور آتش‌نشانان از ســاختمان خارج شده بودند و برخی 
نیز توسط آتش‌نشــانان بدون آسیب از ســاختمان خارج 
شدند و نجات پیدا کردند. آتش‌نشانان در ادامه موفق شدند 

آتش‌سوزی را مهار ‌و از سرایت آن جلوگیری کنند.

جراحی زیبایی پوست به قیمت جان
وقتی زنی جوان تصمیم گرفت عمل جوان‌سازی پوست در 
کلینیک زیباســازی انجام دهد، فکرش را نمی‌کرد که این 

تصمیم او به قیمت از دست دادن جانش تمام شود.
به‌ گزارش همشهری، عصر دوشنبه به قاضی محسن اختیاری، 
بازپرس جنایی تهران خبر رســید که زنی جوان در یکی از 

کلینیک‌های پایتخت به طرز مرموزی جان باخته است.
به دســتور قاضی تحقیقات در این ‌باره آغاز و مشــخص شد 
که زنی 40ساله برای جراحی جوان‌سازی و لیفت پوست به 
کلینیک زیباسازی در شمال پایتخت مراجعه کرده، اما هنگام 
جراحی در اتاق عمل جانش را از دست داده است. خانواده این 
زن راهی اداره پلیس شده‌اند و از تیم جراحی و پزشک پوست و 
زیبایی شکایت کرده‌اند. در این شرایط بازپرس جنایی دستور 
داد که جسد زن جوان برای مشخص شدن علت اصلی مرگ 
به پزشکی قانونی انتقال یابد. از سوی دیگر، پرونده برای ادامه 

روند رسیدگی به دادسرای جرائم پزشکی ارجاع شد.‌

آموزش

حادثه

فضای مجازی و زنگ خطر برای 
کودکان و نوجوانان 

فضای مجازی بر سبک زندگی و باورهای کودکان و نوجوانان 
تأثیرات زیادی دارد و گاهی فضای مجازی می‌تواند کارکرد 
منفی داشته باشد و کاربران کم‌سن و سال فضای مجازی را 

به‌سوی مشکلات زیادی سوق دهد.
سمانه خطیبی، مسئول واحدمشــاوره کلانتری ۱۶۰ خزانه 
در این‌بــاره می‌گوید: مخاطــرات جســمی، بیماری‌های 
 روانــی، قرارگرفتــن در مســائل غیراخلاقــی و محتوای

 نفرت انگیز، سوءاستفاده‌های جنسی، نقض حریم خصوصی، 
تحریک به استفاده از الکل، ســیگار و مواد‌مخدر، پیام‌های 
آزاردهنده، تحلیل اســتعدادهای درونی، درندگان سایبری 
و کلاهبرداری‌های مالی نمونه‌هایــی از خطرات پیش‌روی 
فرزندان ما در فضای مجازی هســتند. از این‌رو والدین باید 
مراقب باشند تا با نظارت‌های لازم و توانمندسازی فرزندانشان 
از این خطرات پیشــگیری کننــد. او ادامــه می‌دهد:‌ بروز 
ناهنجاری‌هایی مانند پرخاشگری، تنهایی و انزوا، افسردگی، 
نارضایتی از خود، مقایســه پیوســته خود با دیگران، شدت 
احساس نیاز به توجه، شکســت عاطفی، مواجهه با پیام‌های 
آزار دهنده، احســاس حقارت، بیماری‌های جسمی، تنبلی 
و کم‌تحرکی، بلــوغ زودرس، اعتیاد به رایانــه و خودآزاری 
نمونه‌هایی از آثار و پیامدهای منفی فعالیت نادرست کودکان 
و نوجوانان در فضای مجازی است. خطیبی در ادامه می‌گوید: 
مهم‌ترین کاری که والدین باید انجام دهند، افزایش دانش و 

شناخت خود از این آسیب‌هاست. 
مهارت سواد رسانه، شناخت بازی‌های رایانه‌ای و روش انتخاب 
بازی مناسب برای فرزندان، برخی از ‌ مهارت‌هایی هستند که 

پدرومادرهای عصر دیجیتال به آنها نیاز دارند.

انتقام از مردان، ‌انگیزه زنانی بود که با شگردی خاص دست به سرقت می‌زدند

سرقت‌های سینمایی سرقت‌های سینمایی 33 زن زن

متهمان پرونده 3زن هستند که 
دل به وعده ازدواج مردان مورد 
علاقه شان داده بودند اما وقتی 
فهمیدند فریب خورده‌اند از آنها 

کینه به دل گرفتند

مقتول


